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وصيت‌نامه شهيد هميشه جاويد اسماعيل غفاري
والفجر و ليال عشر
من‌المومنين رجال صد قوما عاهدوا ... عليه فمنهم من قتي ما نحبه و منهم من بنت ظروما بدلوا تبديلا.
برخي از مومنان بزرگ‌مرداني هستند كه به عهد و پيمان كه با خدا بستند كاملا وفا كردند پس برخي بر آن عهد ايستادگي كردند تا در راه خدا شهيد شدند و برخي به انتظار فيض شهادت مقاومت كردند و هيچ عهد خود را تغيير ندادند.
اين دنيا گذرگاه است نه قرارگاه.
از فرمايشات حضرت علي (ع)
با درود و سلام بر امام زمان (عج) و نايب بر حقش امام خميني و شما امت شهيدپرور وصيت خود را مي‌نويسم. خدايا شاهد باش كه به عشق تو در مسير تو حركت كردم و اينك فقط پيوستن به تو را انتظار دارم چون من بنده گنهكار شايد با ريختن خونم در اين راه گناهانم پاك شود. دلم مي‌خواهد شهيد شوم اگر زنده بودم باعث كسي نشوم بلكه خونم آن را حيران كند مي‌خواهم شهيد شوم تا خونم به علي و حسين (ع) گواهي دهد كه راهرو راهشان هستم.
چند سخن بايد با پدر و مادرم اي پدر و مادر عزيزم مي‌دانم براي من زحمت فراوان كشيده‌ايد و اكنون كه در كنار شما نيستم ناراحت نباشيد (مگر خون من رنگين‌تر از خون علي‌اكبر (ع) و قاسم (ع) است) شما هم خود را بايد براي شهيد شدن آماده كنيد چون وقتي امام حسين (ع) ديد همه يارانش شهيد شدند خود را از ميدان نكشيد و فرمود «ان كن دين محمد لميستقم»، «زائر دين جدم محمد (ص) برقرار نمي‌ماند مگر با كشته شدن من پس اي شمشيرها مرا دريابيد».
ما محصل چنين معلمي هستيم كه بايد راهش را تا آخر ادامه دهيم. اي مادر عزيزم تنها خواهشي كه از شما دارم اين است كه مبادا منافقين صداي گريه تو را بشنوند خود را همچون زينب صابر و بردبار نگهدار و اميدوارم مرا حلال كني وگرنه شهادت بدون رضاي تو گوارا نيست چون رضاي خدا بود در رضاي تو و اما پدر عزيزم شما خيلي براي من زحمت كشيده‌ايد ولي من براي تو كاري نكردم و اميدوارم خداوند اجر تمام اين زحمات را به شما عطا فرمايد.
چند سخن با همشهريان محترم
البته من كوچكترم از آنكه به شما چيزي بگويم اما بنا به وظيفه شرعي به شما بگويم كه همواره در راه خدمت به اسلام كوشا باشيد و اعمال منافقان را در نظر بگيريد باشد كه زمينه ظهور حضرت وليعصر (عج) را آماده سازيد به اميد پيروزي رزمندگان اسلام.
از سنگر حق شير شكاران همه رفتند		خونين‌كفنان لاله مرغان همه رفتند
خون نامه پيمان وفا خوب نوشتند		در عرصه پيكار سواران همه رفتند
غمخانه بقا ساخته و جان ربودند		مستان مي پير جماران همه رفتند
سردي ز دل منجمد خلق زدودند		با گرمي جان مصر تباران همه رفتند
عزمان چو پلنگان جگر خصم دريدند		آرامتر از عطر بهاران همه رفتند
با زورق جان موج بلا را بشكافند		تا خلعت روز شماران همه رفتند
مانند چكاوك سوي گلزار دويدند 		چون برگ گل آن پيك بهاران همه رفتند
غمخانه بود ناله جانسوز «پريشان»		ما با كه نشينيم كه ياران همه رفتند
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